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 :هاسخنرانی از ایچکیده

 شهریار سیروسسخنران اول: 

اوضاع بسیار خراب است. سوال، سوال جدیدی نیست. برابر باشد نتیجه آن است که حد به دست آوردن علم  و اگر حد به دست آوران ثروت
. اساساً از اینجا باید شروع استسال مطرح  16یا  06سوالی است که  ،علم بهتر است یا ثروت وجوهای انجام شده مشخص شد که سوالجست در

خ افرادی های تاریترین آدمپرسیم. مهمهایی است که میترین فرآیندهای انسانی است. حد انسانیت ما همان سوالسوال، یکی از مهماین که  شود
سوال برایش مطرح  06ساله در روز شاید پیش از  9انید که یک کودک دهستند که سوال مطرح کردند و خیلی هم دغدغه جواب را نداشتند. می

گری بیشتر است . هر چقدر که سوال بیشتر است، هر چقدر پرسششودسوال هم برایش مطرح نمی 9ساله در روز شاید  06شود ولی یک آدم 
ی بشر است. تاریخ فهم است. تاریخ سوال، تاریخ خرد انسانتوان گفت تاریخ سوال، تاریخ حرکت به سمت فهم نیز بیشر خواهد بود. بنابراین می

پرسیده، اولین سوال مردودترین سوال تاریخ بوده است. در واقع اساطیر دینی که  چه کسی دانید اولین سوال در تاریخ اساطیراست. هر چند می
سجده  کنید بر این خلق من و همه هم و کرنش کنید، سجدها گفت ببینید چه خلق کردگویند خدواند وقتی انسان را خلق کرد به همه فرشتهمی

 کردند به غیر از شیطان و جالب اینکه شیطان مردود شد نه به خاطر عدم اطاعت نکردن، شیطان مردود شد برای اینکه پرسید چرا باید به این
ا سوال گری رحیت و اسلام خیلی از فقها پرسششد. برای همین است که در تاریخ دو دین بزرگ مسسوال کرنش کنیم. در واقع شیطان مردود 

 دانند.کردن و فلسفه را کار شیطان می
وید گهای خوب مطرح کردند و حتی امام محمد غزالی میهای عالم سوالکند و بهترین فیلسوفچون فلسفه کارش پرسیدن است. سوال می

ویم ششوند. وقتی ما با اساطیر همه اقوام روبرو میخ بشر مبنای استوره میای در تاریها در یک دورهفلسفه کار شیطان است و به ترتیب سوال
ا چیست؟ پاسخ این است که خدایی عاشق شده در غاری خوابیده و شباهنگام ی آید.شود که باد از کجا میمثلاً از اساطیر اسکاندیناوی سوال می

 آورد.عصرگاهی را به بار میکشد و این آه نسیم افتاد و آهی از ته دل میاد معشوق میی
هایی است و چقدر خوب که ندارند و چه سوال های درخشان داریم که پاسخاما سوال در دوران معاصر مبنی علم شده و در تاریخ ما سوال

ه مم هندارد و هنوز ه چیست؟ هنوز هم این سوال پاسخ ییزیبا که پرسدمی هی پی یاس بزرگ سوال یپاسخ ندارد. مثلاً جایی افلاطون در رساله
داند که این پاسخ سوال د میاکنند که به این سوال پاسخ دهند و در آن لحظه حرف از هر فیلسوف و هنرمندی به این سوال پاسخ دسعی می

 های خواهد شد.نیست و در آینده باز هم تلاش
نوشد و در آخرین جمله رساله شکران را میپسندیده، چرا نکند از خودش که چرا مرگ را شود و دفاع میسقراطی که به مرگ محکوم می

دام . کمن به سوی مرگ، شما به سوی زندگی ،رویماینکه هر یک از ما به راه خویشتن می» :گویدمیسخنی از وی ذکر شده است که سقراط 
پاسخ بی هایسوالی همهوال تمام کرد. اما واقعاً این سوالی است که سقراط زندگی خود را به پایش گذاشت و زندگی را با این س «یک بهتر است؟

. اندسوال هبچون شهای بدی هستند چون اصلاً سوال نیست هایی در تاریخ داریم که بی پاسخ هستند، چون سوالنیستند ما سوال یهای خوبسوال
و اری شود. زنون اصل پایدف میبه شبهات زنون معروکند که بعدها مطرح می را هاییسوالدر یونان باستان به نام زنون  بطور مثال فیلسوفی

خواهد برود هیچ وقت از که می Bبه نقطه  Aگوید یک متحرک از نقطه برد زنون میبرد. حتی حرکت را زیر سوال میبات را زیر سوال میاصل ث
A  بهB رسد. چون برای رسیدن ازنمی A  بهB یعنی از  شودطی  باید اول نصف مسیرA  بهC رسد و بعد از بC  بهB  طی باید دوباره نصف مسیر

تر نزدیک Bمتحرک به ها . این نصف کردنشودشود و هر بار تنها نصفی از مسیر طی میمانده نصف میی باقیهلشود و همین طور هر بار فاص
ها جواب دهند. تا جایی که هگل گفت سوالفلاسفه سعی کردند به این  73تا زمان هگل یعنی قرن رسد. نمی Bبه هرگز  شود ولی متحرکمی

ه و هگل گفت زنون را بیارید بنشانیم روی کالسکاشتباه است.  داده شودبه سوال غلط، غلط است. وقتی سوال غلط باشد هر پاسخی  دادن پاسخ
 خواهد رسید. Bبه  Aنقطه  فهمد که متحرک ازو دماغش خورد به دیوار و خرد شد خودش می Bوقتی رسید به نقطه  Aاز نقطه  هل دهیم

ی بسازد تواند سنگآیا خدا می مطرح شده است با این مضمون کهدارها در برابر دین توان به آن اشاره کرد سوالی است کهسوال دیگری که می



ید که است یعنی اگر بگویاشتباه است هر جوری بخواهید به این سوال جواب دهید  برانگیزی بردارد. سوال، سوال چالشی نتواند آن را که خودش
ناتوان است.  تواند به این منظور است که خداتواند باید بتوانید ثابت کنید و این سوال از اساس و پایه اشتباه است. اگر بگویید که خدا نمیخدا می

 پس این سوال از پایه اشتباه است و هر پاسخی هم بدهید غلط است.
ک با تفاوت نگوییم سرد یا خمثلاً می دارد. «و»معنی  و یکی به، هممعنی یکی به کنیم. را دو جور استفاده می «یا»ما در ادبیات فلسفی ایران 

نشان  «ای» بایک هم پوشانی را در واقع  هم معنی و هم پوشانی دارند این یا، یای شک نیست این یا، یای با هم بودن است. جزیی ولی دو لغت
ی شک هم و نیست ول این یا گوییم زیباست یا قشنگ استمی است مثلاً ی ما مطلق نیست. با یک تفاوت جزیی. چرا؟ چون هم پوشانمی دهیم

تر، ما در دونم درست یا غلط، بهتر یا بدنیست با تردید نیست در حالی که یا وقتی یای شک میاد مثل سرد یا گرم این یای شک است. چون نمی
شک یا  روتعلم یا ث دراین سوال یای شک طرد شقه ثالث داریم. یعنی شکی داریم بین دو چیز که سومی ندارد. ما براش سومی قائل نیستیم. 

 .داریم
است که سال  16یا  06ت ما نیست و حدود آید که منشاء این سوال اصلاً چیست؟ این سوال در تاریخ ادبیااینجا برای ما این سوال پیش می

در واقع این سوال نیست این سوال به نظر من  خواسته بگوییدمی است، کنم آن معلم انشای که این سوال را مطرح کردهمطرح است. تصور می
یاد جواب در بدر ته توضیحات  دستور است. این سوال را سعی کرده درون خودش نهان کند. هوشمندانه سعی کرده سوال را طوری مطرح کند که

سال  0 دیدن که چرا بایدمیو خواهند بروند مدرسه وقتی افراد می است که که معلوم است که علم بهتر از ثروت است. در واقع ماجرا این بوده
نیست.  نیاز به تحصیل و شوددار میپول کار کند، آقا در حجره حاجی اگر همان شخص برود  .را بخوانند تا دیپلم بگیرند متوسطهسال  0ابتدایی و 

به نظر شما علم بهتر است یا ثروت، تا به طریقی ها پرسد بچهاز کلاس خارج نشوند و ترک تحصیل نکنند می دانش آموزان معلم برای اینکه
 دانش آموزان به مفائد تحصیلات و علم برسند.

 هایبرد و تمام پیش فرضمادی که جوانان مملکت را به سمت زرند دوزی میخواهد بسازد در برابر موج قهار تمدن در واقع معلم سدی می
اقع سوال کند. در ومیمقدم فلسفی که در ابتدا گفتم شد، تر از ممکن است گم شود و اینجاست که کار ما حتی سختما در پاسخ به این سوال 

 بیشتر متکی به علماین است آیا صحت و سلامت، خوشبختی، آیا زندگی من، هنر من، معماری من، شهرسازی من هر چیزی که ما داریم آیا 
 است.به ثروت یا متکی  است

امعه ی همدیگر هستند. از لحاظ جطرد شقه ثالث مبتنی است بر نفع دیگری، یعنی شب و روز، خوب و بد، زشت و زیبا، آیا ثروت و علم مناف
است باشه چون در جامعه همه چیز ممکن است ولی از لحاظ فلسفی نه در واقع علم و ثروت منافی شناسی شما ممکن است بگویید بله ممکن 

ازی انی برای تمدن سکه ثروت چه کارهای درخشوجود دارد هایی در تاریخ نمونه جاها مبدی همدیگر هم هستند. حتی هم که نیستند، حتی بعضی
در ه دیگر، نباشد. یک نکتمتصورتر  آن کرد یا برعکس. شاید برعکس شود کارا واقعاً با ابزارهای عقلانی میانجام داده است و اگر ثروت نباشه آی

ونه ساله پیش، بس چگنسبت به یک بنای هزار  استطول تاریخ فردی که دانشگاه رفته و معماری و یا شهرسازی خوانده علم زیادی اندوخته 
 سال پیش ما بهتر است با اون همه علم. 066اری ممعیا  وساله پیش ما بهتر است،  7666است که معماری 

 به کار که دانشگاه شروعشروع شد ایی بودم که دکتر محمودی فرمودند انحطاط معماری و شهرسازی ما از زمانی من یادم هست در جلسه
وییم هنر برتر گمثلاً وقتی من می است.مان هایپیش فرضهای ما مبتنی بر کنیم پیش فرضوگو میاما همه اینها را گفتم زمانی که ما گفت .کرد

 موسیقی، معماری بهتر از گوهر و... است در حالی که فردوسی اصلاً ساز، . یعنی نقاشی، مجسمهاستکه شعرگونه همین سوال ید پد از گوهران آمد
ردوسی چنین . اصلاً فداشتنیعنی اصل و نصب  ،، برتر از گوهرداشتن چنین اعتقادی نداشته است. منظور فردوسی این است که هنر یعنی عُرضه

 منظوری نداشته است.
جد شاه مسآیا  چیست؟گوییم ثروت منظور از ثروت وقتی می مادوسی این است که اگر عرُضه داشتن بهتر از شاهزاده بودن است. منظور فر

پولی که  شوندقبلی متصور می های ذهنیفرضسریع پیش آیدصحبت از ثروت پیش میوقتی  اصفهان یک ثروت ملی برای یک ملت است؟
 Scienceتواند ذلت ملی باشد. به همین ترتیب علم آیا منظور ما از علم بگذاریم وسط. ثروت ملی اتحاد کشور است نه نفت آن ملت.  نفت می

ود شیعنی دانش ساختمان ساختن، دانش هنر به وجود آوردن. کار ما سخت می Scienceاگر کنیم. ترجمه میعلم و هر دو را   knowlagو یا ت اس
مراه با فرهنگ و کنار هم قرار دهیم. اگر منظور ما از علم دانش است، آگاهی است، بصیرت است، شعور است که ه که علم و ثروت را چگونه

اند، ند با خلاقیتابینید فقیرترین افرادی که آگاه. شما میقرار گیردشود در تقابل علم و ثروت، نمی عنوانهیچ به های دیگر است مانخیلی اِل همراه با
، در هرسازیری، شهنر، معما ها از قبیل:تمام زمین شود انجام داد. دردهد که با میلیاردها ثروت نمی، کارهایی را انجام میاندبا شعوربا بصریت و 

 ...زمینه سیاست، اقتصاد و
یدتر تر است یا ثروت، یا علم مفپرسیدم علم ضروریسوال سوم درباره بهتری است. آیا بهتر نبود به جای سوال علم بهتر است یا ثروت، می

ابهامات  خیلی از زیرا. کنار گذاشته شود توانداست یا ثروت، یا کدام یکی شرط لازم است و کدام شرط کافی. به نظر من این سوال از پایه می
 دهد.گیری درست را نمیمنطقی که در این سوال وجود دارد به ما اجازه فهم درست و نتیجه

 



 دکتر عبدالرضا محسنیسخنران دوم: 
ثروت یعنی  نگاه مناز  تواند چیز دیگری باشد.گرفته شد این است که صورت مسئله می ی سخنران محترم قبلیهاکه از صحبتایی نتیجه

دارند  پوشانی پنهانثروت و علم در ارتباط با همدیگر یک هم ،نظر من ازنامه پیدا کرد. از لغت توانرا بخواهیم، می دارایی اگر که مبانی دیگری
 علم جای ثروت را بگیرد. شاید بتوان شده در این بخش به آن نگاه شودارائه  یکه اگر از زاویه

ستم من متصور ه ،عر ثروت است، یعنی شاعر ثروت است، من متصور هستم معماری ثروت است یعنی معمار ثروت استمن متصور هستم ش
 یعنی هنرمند ثروت است. اگر که ما کل این ثروت را به یک ،پس من متصور هستم هنر ثروت است ،سینما ثروت است یعنی سینماگر ثروت است

یعنی  .ا استانسان پوی ،توانیم اینها را ببینیم. از نظر من ثروتهای مختلف ما میثروت هستند که در حوزهها ایده ،بینیممفهوم تبدیل کنیم می
 ارائه کند. به یک کشور راملی  تواند تمام ثروتانسانی که می

مختلف  هایای مختلف در دورهبینیم کشورههای مختلف این ثروت را ببینیم که منشاء آن از نظر من انسان است، میاگر ما بخواهیم در دوره
 پردازم.اما ابتدا به تعریف ثروت ثابت و متغییر میاند. توجه به ثروت کرده

نیا برای درصد گاز د 86 به و نزدیک ما اولین کشور جهان در تولید گاز هستیم معرفی کنیم، گاز است. توان برای کشورمانی که میثروت ثابت
یران و ا ما چهارم در جهان است ،نفت شودهمانطور که دیده میدارد  نیز ولی ثروت ثابت بعد زمانی برآورد شده است. ماست که این ثروت ثابت

این  توانیم ازه ما چگونه میاینک های ثابت ما هستند. حال مسئله این است کهجزء ثروتنفت و گاز هر دو . دیگر نفت دارد سال 766نزدیک به 
عماری و ایی که در اختیار ما قرار گرفته در حوزه مجریانی است که با توجه به صورت مسئله استفاده کنیم. پشتوانه انسان پویاثروت ثابت برای 

 .استبررسی  موردشهرسازی 
واند ثروت تکه می ان هنرمندانارزد، شاعرارزد، سهراب سپهری چقدر میبه نظر شما شکسپیر چقدر می توجه به هنرمندان نیز بسیار مهم است

نکرده  تومان هم هزینه 06666که شاید  فردی، اندهای ملی ثابت مثل نفت و گاز نبردهای از ثروتدر حالی که خودش هیچ استفادهملی باشد 
دون اینکه فروخته شد. چگونه پس ثروت ملی بهر یک از آثاراش میلیارد تومان  0میلیون تومان تا  766از  نحراج بزرگ بی 9در  است روی آثاراش

 تواند با یک اثر هنری پشتوانه ثروت ملی قرار گیرد. معادن ثابتی را از بین ببرد می

 کنیم و بسیار ناراحتامارات بعض می در هنگام سفر به کشور ما همگی 
میلیون دلار وام از امیر کویت  2با  و خانوار 066که چرا کشوری با  شویممی

م کند و با دادن وارا وارد میهای پویایی انسان شود.تشکیل می 7316در سال 
من این مثال  ،سازدکند و کشور خود را میبه آنها، آنها را مشغول به کار می

نه . اینها چگوما بسیار نزدیک استکشور به  این نمونه را زدم برای اینکه
پویایی  ا ازاند در کنار متوانسته، به نظر من اندیشه یعنی ثروت، براساس اندیشه

با  رفاًص مندهایی را دعوت کردند کهاستفاده کنند. یعنی چگونه ثروت هاانسان
  مند شوند.وانستند ثروثداشتن فکر و ایده بدون هیچ مبلغ ت

ایر سمانند  شیراز، اصفهان و...تهران،  .توان به مقایسه کاری یکسان در کشور خودمان و امارات پرداختبرای هرچه شفاف کردن مطلب می
میلیون دلار  00در دبی  همین مقدارشود، میلیون دلار تمام می 11آمار هر کیلومتر مترو در ایران حدود با توجه به مترو دارند.  های بزرگشهر

مام ت ورفت جلو کرد و میسوار می و دادرباطی ساختن که این خود کشش بود و قطعات را روی خودش حرکت می برای این فرایند شودتمام می
ن هایی که اید. مثل ساختمانوشدان که باز ثروت ملی کشورهای دیگر بودند وصل میناینها به مراکز معماری و شهرسازی و به آن اندیشم

ساختمان ود این شهایی که روی کاغذ ساخته شد کارهای نورمن فاستر است که کمتر دیده میترین و برترین ایده. یکی از گرانداندیشمندان ساختن
 .روی آن را پدید آوردندگذاری و بعد سرمایه دانسان اندیشمند، خریدن آن بسیار ارزشمند است که این ایده رو ازپارتمان که هر آ
نند سپس کها رو خریداری میکند، ایدهمیدعوت  ،کنندهایی که اندیشه را دنبال میسیاست فهم چگونه ثروتمند شدن کشور امارات به یبرا
د ثروت ملی را از هیچ به همه چیز ند که بتوانندهکارهایی را انجام میسیاست آنها این است که  رسیم، میندنکمیگذاری سرمایه هاایدهروی 
 د.نبرسان

ن دو شهر ای آید.ترین مراکز اقتصادی و فرهنگی این کشور به شمار میکیلومتری ابوظبی ساخته شده و یکی از اصلی 71مصدرسیتی، در 

دهد که روزانه به این مرکز زیست سازگار رفت و آمد امکان می هزار کارگر 06 آهن سبک به همدیگر متصل هستند و بهوسط یک سیستم راه ت
 کنند.



 
 و کیلومتر مربع است 3 با وسعتی نزدیک به کیش ،کیش جزیره تر ازمن با دانشجویان در مصدرسیتی حضور داشتم شهری که کوچک

 ست.طراحی کرده ا که یک شهر برای آنهااست المللی آن اندیشه پویا و آن ثروت بینوسعت دارد. در اینجا کیلومتر مربع  1یا  0مصدرسیتی بین 
. نظیر و هوشمندد و یک معماری بیکننگذاری میمیلیارد دلار سرمایه 71در یک جایی بسیار حساب شده نزدیک تواند ثروت تولید کند. می که
 تواند این ثروت ملی را به وجود آورد.. این ثروت ملی است یعنی انسان پویا میبه وجود بیاوردبرای آنها این شهر را با این آسایش  تواندمی

و  بودندکه ثروت ملی  بزرگ مرد داشتیم 0ما در این دوره . وجود داشته استما این نوسانات  1و  0قرن در طبق تعاریف استاد شایگان 
 ،ولانامـ  حافظ، اوج تعادل بین صورت و محتوا توان ازمیهایی دارند علم که هر کدام شاخصه و تولید فرهنگ درکنند. تولید ثروت می همچنان

 همو های متناقض )ایمان و شک، لحظه و ابدیت(جریان، خیام ـ بازیابی هویت ایرانی ،فردوسیـ  جوی عشقحرکت درونی روح و ابدیت در جست
 ،ال.  هر سان ثروت هستند. ایننام بردـ  تجسم کمال ،سعدی ـ حرکت درونی روح در جستجوی معشوق، مولوی ـ است و خیال دو روی یک سکه

روت ملی و پویا ث همگیآید در می تولیداتی که از مکتوبات آنها کنندبا ارتباطاتی که برقرار می با فروش آثارشان و همچنینهای مختلف در کشور
 . هستند

 

 

باشد، باید  باید نقاش باید بدانیم که یک معمار باید شاعر باشد، است.معماری و شهرسازی  یبا توجه به این که بررسی سوال منوط به حیطه
یا سینما گراست  ،اندسینما کارگردانی داریم که انمعمار نگری دارند.ات زیادی با سینماگران در حیطه جامعمشترک ناعمارسینماگر باشد، کما اینکه م

ی معرف به جهان داریم که ان متعددیسینماگرهای اخیر در سال. سینماگرانی داریم که معماران و این اتفاق در تمام دنیا وجود دارد و برعکس
این موج در  که بدانیمرخ داده است. لازم است ششم و هفتم  های استاد شایگان در قروناند چنین رویدادی مانند اتفاقی است که طبق گفتهشده

 ریتیاز تاریخ و فرهنگ قرار داریم که با مد ما در جایی اخیر پس از مدتی طولانی در کشور ما رخ داده است. سال 766امتداد چه رخ دادهایی در 
 .توانیم بسیار ثروتمند باشیمدرست می

ای هسرمایهبطور مثال سینماگرانی مثل اصغر فرهادی و یا مرحوم کیارستمی هر دو جزء 
گذارند علاوه بر افتخار آفرینی تولید ثروت ملی و پویای ما هستند و به هرکجا که قدم می

 شودیم سناریودر نهایت م یک الگوی ذهنی که یبا یک پارادا در سینمای آمریکا. کنندمی
ند چ. تواند چندین برابر سود آوری کندمی پس از فیلم شدن آن میلیاردها دلار ارزش دارد و

ود. شیعنی سینمای آمریکا براساس این سناریوها تنظیم می ،شود ثروت ملی آنهابرگ کاغذ می
ی رمایهکند و سشود، به آنها کمک میمین میأتثروت ملی، ثابت  گذار که از طریقبعد سرمایه

ز ا در خارجو چه  ایرانچه در دهد صنعت فیلمسازی آمار نشان میکند. میچند برابر  اولیه را
 .داشته باشد ردیهای میلیاکه فروشتواند آن می

تاد . آخرین کار اسکنمسازی ارائه میمثال را در مجسمه گیرند.های معدن و نفت سودآوری هنر در کجا قرار میباید بدانیم در مقابل سودآوری
 ارزش استاد تناولی برای کشور ما چقدر است؟. رفتمیلیون دلار به فروش  066 نزدیک به انجام شدگذاری بانک پاسارگارد با سرمایه که تناولی



ان هنرمند و... سهراب سپهریآیدن آغداشلو،  توان بهها میاز این چهره ثروت کنندتولید توانند مقادیر زیادی مید نحمایت شوهنرمندان اگر 
نظیر لمللی بیاتوانند هنرهای بدیعی را تولید کنند در سطح بینجامع نگریشان میمتعددی نیز داریم که همزمان به چندین هنر مسلط هستند و با 

 باشد و ارزش بی حد و حسابی داشته باشد.
تر کرد. این شخص برای کشورش و جهان چقدر ثروت تولید کرده است و هنوز پس از توان مسئله را روشنبا مثال آوردن از دواینچی می

 و تنها به یک ملیت محدود نشود.ثروت جهانی شود  حتی تواند. اندیشه یک انسان در هنر میامه داردها این روند ادگذشت قرن
شان هر در کا ی ما وجود دارد. بطور مثالهای رخ داده است که چنین پتانسیلی بیشتر در معماری گذشتهنیز چنین اتفاقدر حوزه معماری ما 

بسیاری  ویک ثروت است  نیز میدان نقش جهانبا این دیدگاه . دعوت کنیمهنر، هنرمندهای ایرانی شای را به تمادنیا تواند با تبلیغات می هروز
 توانند ثروتی ملی باشند.های دیگری که در کشورمان وجود دارد همگی میدیگر از اماکن و جاذبه

ای هبه خاطر نداشتن شعر است چون معمارمعماری حاضر ما کمتر چنین قابلیتی را دارد که باعث تولید ثروت در کشور شود و این از نظر من 
ما در  ههماست آنها گمرنگ شده در ما دیگر شاعر نیستند و معماری ما ریاضی محض شده است. چون ریاضی محض هستند دیگر تبع شاعرانه 

و مدارک کار ما در  یماهامضا کرد وایم بیشتر ما جزء نظام مهندسی هستیم کاری انجام داده عجم داریم. در همیننقش  ین امرکمرنگ شدن ا
 کار دوست نداریم.را اون  اثر پیگمالیونچرا؟ چون براساس گوییم این کار ما نیست. شهرداری موجود است اما همچنان می

شود می قدر عاشق مجسمهآنسازد و را میای که مجسمه گرددبه داستان هنرمندی باز می شناسیدر فلسفه و علم روان پیگمالیونمعنی کلمه 
توانیم هنر ینم م. یعنی اگر بخواهیم از این جنبه هنر را ببینیم، اگر عاشق کار نباشیشود که مجسمه دارای روح و زنده شوداز خواستار این میکه 

ویم آن وقت ش شکنیم وقتی عاشقنویسیم و یا ترسیم میرا مییعنی زمانی که یک اثری عنی هنر به نظر من یعنی همین. و م آفرینی کنیم
است. ما اگر قبل و  از روی عشق نوشته و یا ساخته شده خواهند داشت زیرا کهفهیم اون کار یک شاخص است و همه هم اون کار را دوست می

تا  ستا اصفهان فریز شده در تاریخیم و تمام آثار ما ابودن را حفظ نکردهشویم اون بخش عاشق بودن و شاعر می ببینیم متوجه مانبعد معماری
ر این تنها د تا اوایل پهلوی دوم و تا اواخر پهلوی اول. است افتد. تهران فریز شدهنمی ی دیگر در اصفهانشاه عباس دوم و بعد از آن هیچ اتفاق

شود گرفت ای که میدر هر صورت نتیجه اند.منوالهمین  نیز به . شهرهای دیگرهمچنان وجود داردحس شاعرانگی درونش  دوران است که
  ... نویسد که خیلی زیباستشعری است که فروغ برای ما می

 کسی که از باران، از صدای شرشر باران، از میان پچ و پچ

 های اطلسیگل

 دآیشب آتش بازی می کسی که از آسمان توپخانه در

 ندازدو سفره را می

 کندو نان را قسمت می

 کندو پپسی را قسمت می

 کندو باغ ملی را قسمت می

 کندو شربت سیاه سرفه را قسمت می

 کندو روز اسم نویسی را قسمت می

 کندخانه را قسمت میی مریضو نمره

 کندهای لاستیکی را قسمت میو چکمه

 کندقسمت میو سینمای فردین را 

 کندهای دختر سید جواد را قسمت میدرخت

 کندو هرچه را که باد کرده باشد قسمت می

   ام...من خواب دیده       دهدو سهم ما را می



 کنم.هایی که ارائه کردم خودم هم چیزهایی نوشتم که تقدیم میمن براساس این صحبت
 

 درختان چنار استجاده تجریش پر از انبوه  برمیگری که به عقب

 گردیبه عقب که برمی دهدهایش نشان میتونل چنار خورشید را به شکل برگ

 کنیهای بلال نیم سوخته ذغال را حس میشکستن دانه بوی ذرت مکزیکی نیست

 نان در پلاستیک نیست گردیبه عقب که برمی

 گردیبه عقب که برمی یادبوی نان تازه تاتو می

 جایی برای تو هم هست اینماندهاز اتوبوس جا 

 سپیدی تجربه بر موهایت ننشسته گردیبه عقب که برمی

 گردیبه عقب که برمی همه سیاهند و زود جوش

 گردیبه عقب که برمی کنیهای سیاه و سفید حس میرا در عکس رنگ خاطراه

 فهمیولی دلشوره عشق را می هنوز عاشق نشدی

 آینددو زود می هر گردیبه عقب که برمی

 گردیبه عقب که برمی هایشهای گیلاس هم گوشوارههم شکوفه

 به احترام است سلام به آشنایی نیست

 راه مدرسه از نادری است گردیبه عقب که برمی

 کندپیراشکی خسروی دهنت را آبیاری می شویاز بوی قهوه تازه رد می

 است پر از شلوغی شعر های کافه نادری پست شیشه

 حمام گرمامه است گردیبه عقب که برمی

 گردیبه عقب که برمی جایی برای حاشیه شدن مردم کوچه

 شودصدای آب مسافر در بدرقه شنیده می
-مادر برای سلامتی چشمان زیبایت انفجار اسپند را جشن می

 گیرد.

 حمید بلند شو آفتاب زده است دهدپدر آفتاب سرخ را به تو هدیه می

 تا فرصت رفتنش نشود خواهی آنقدر بوسه بارانش کنیمی

 دماوند همان است که هست گردیبه عقب که برمی

 خواهی در حال باشیمی گردیبه عقب که برمی

 خواهی خوشحال باشیمی گردیبه عقب که برمی

 

 
  



 

 

 اما اختیاری بود چهار دیوار بیشتر نداشت

 اطاقمدیروز  اطاقم یادگار دیروز من است

 بندمچشمانم را می شرایط تنهایی خود شدن بود

 شوددیروز در اطاق خاطره بیدار می کردمبه عقب برمی

 به روشنی ته گودی طالبی رسیده ساوه درش سبز روشن

 سقفش بلند تا آسمان چه شیرین است

 های ساروقبا گل زمینش فرش آرامش

 اخیتار هر دیوار، به رنگی  های ایرانی اندازه، کوچک تر از موزانیک

 لای در دیروز کمی باز است مادر خواسته بود

 موهایش را بالا زده بینمپدر را هنوز سر سفره می

 مادر هم هست خنددمی

 آورندها استکان را برقص میطفال ریزددر کمر باریک استکان چای می

 شوممیکم کم در بخار رها  کنندترمه، بخار سماور را دریافت می

 آیدتصویر بعدی می زنمپلک می

 های پنجاهحدود سال هر دیوار، نقاشی خاطره چرخش سینمای ایران است 

 قیصر از حمام بیرون زده است دیوار کیمپارا به خاک کشیده است

 در دایره است مینا جویدگاو مهر می

 کندطوقی را رها می حاتم هزار دست شده

 طبیعت بی جان شده است دهدرستم گزارش می

 دهدبهمن به شازده فرمان می دهدسهراب شهادت می

 رسدناصر به خورشید می دودنادر می

 تا بهرام رو سپید گردد زندرگبار می

 گردیمدیگر به حال برمی تا بهرام رو سپید گردد

 اسکار را شیرین کرده است یک فرهاد شودغوغا می

 
 

  



 

 گردمبه عقب برمی بندم چشمانم را می
 شودیدر دیروز گم می گردیبه عقب که برمی

 نقد امروز است فرصت تصیم دیروزت
 گردیبه عقب که برمی و تصمیم امروزت نقد فردا

 خاطرات امروز است های دیروزتبازی
 تا بازی به پایان نرسد کشیآنقدر زو می

 بردولی شادی بازی را می تو برنده بازی نیستی
 هایشان رنگ خودشان استانارها دانه گردیعقب که برمی به

 اندیاقوتی اندبه شرم قرمز نشده
 شاعران همه عاشقند گردیبه عقب که برمی
 حتی برای روبرو نویسندشعر را برای همه می

 خواهد آب را گل نکنیممی خواهدسهراب عشق را ذلال می
 هست زندگی باید کردتا شقایق  روی زیبا دو برابر شده است

 ارغوانش این است سایه سایه بر سر عشق ارغوانی شده است
 ارغوانش جان است ارغوانش آن است

 کند روز رافروغ دوره می دو سه چندی ایست که تاریخ بر او میهمان است
 اش رفتنی استپرنده و هنوز را

 ماندو فقط صداست که می پرو ازش را به خاطر بسپار 
 خیره به دنبال چشم در چشم هاست هامشیری در کوچه

 ابر بارانش گرفته است اش ابریست و بازنیماخانه
 برد در ساحت دریا نظارهمی او به روی آفتاب است

 مرغش از اقصای ظلمت بیابان شاملو را سراسر مه گرفته است
 پروین به دنبال محتسب خواب را از سر گرفته است

 تابگوید آن زمان هر چی که هست مستگریبان کرده 
 یادگار ژنده پیری جاودان پوستینی کهنه دارد اخوان

 مردی که پا ندارد از نگاه سیمین
 خشم است در نگاهش شلوار تا خورده دارد 

 کنمچشمانم را باز می یعنی تماشا ندارد
 گل کوزه خیام گردمبه حال برمی

 پر عمر به رنگ هوس  است تابال و شد، ایرج زبردست این ایام
 شکندآن لحظه که بال رندگی می از اوج سرا پر شدن یک نفس است

 در چشم پرنده آسمان هم قفس است

 بایستسالیانِ بسیار نمی
 دریافتن را

 ستکه هر ویرانه نشانی از غیابِ انسانی
 که حضورِ انسان

  ست.آبادانی



 دکتر فرهنگ شعَفَیسخنران اول: 

میزان واقعیت  بعد به سنجش .کندمیمطرح را از مقوله علم بهتر است یا ثروت  بینیم که آنچه برداشت جامعهکاریکارتورهایی را میدر ابتدا 
 .پردازیمها میاین نگاه

 

 

با  کنندی میاز او سوالدر این باب افتادند و کند، لذا به فکر امتحان حضرت علی میغلو میبرتری علم بر مال باب  جمعی گفتند که پیامبر در

 در گفته حضرت رسول شکی وجود ندارد. این پیش فرض که اگر جواب سوال منطقی باشد قطعاً

ت اما علم از تو مراقب کنیشود، تو از مال مراقبت میمال کاسته میشود اما از افزوده میعلم به که شود در این  قیاس چنین پاسخ داده می

شود، صاحب مال از دزدیده شدنش ،  مال کهنه میبه صاحب علم احترام ورزندمیراث فرعون و قارون است، به صاحب مال بخل می، مال کندمی

اما علم  آوردکند و مال برای صاحبش تکبر می، مال قلب صاحبش را سخت میگذارداما صاحب علم با خوش حالی به اشتراک می ترسدمی

 . کندصاحبش را خاشع و فروتن می

با  نیم؟ کگیریم و یا ثروت را در راه تحصیل علم هزینه میبه راستی، کدام یک بهتر است؟ علم یا ثروت؟ آیا علم را برای کسب ثروت فرا می

ی کافی تنهایآیا علم نیز، به . گشایدمیبه روی انسان  ای راهای تازهشود و افق، زاویه دید در مورد این سؤال بازتر میبالاتر رفتن سن اشخاص

تواند انسان را به ثروت برساند، شکی نیست. ولی از چه راهی؟ علمی که فقط برای کسب ثروت باشد، علمی که بدون است؟ در اینکه علم می

ند نه در هستبه نظر من علم و ثروت مکمل همدیگر  !فرستدگناه را در هیروشیما و ناکازاکی و ... به کام مرگ میتعهد باشد، صدها هزار انسان بی

تاً این دو کند و نه ثروت به تنهایی و طبیعنه علم به تنهایی مشکلی را حل می کند.برابر همدیگر و شاید هیچ کدام به تنهایی مشکل را حل نمی

 .خوب است که در مسیر کمال هدایت شود را بزنند. ثروتی خوب است که در خدمت علم باشد و علمیتوانند حرفی با هم می

گردد و از دریای فکر و علم دارد، به نوعی ثروتمند است. علم او ثروت اوست. همین قدر که به خاطر علمش، در جوامع بشری مطرح میآنکه 

ستخدام تواند علم را به اتواند صاحب علم شود. با آن میآن کسی که ثروت دارد، می شوند، ثروتی تمام نشدنی دارد.مند میاش همگان بهرهاندیشه

 .ای از آن ببرددرآورد و هرگونه استفاده خود

های بزرگواران جلسه ابتدایی داشتم یادداشتی برای خودم هایش بود. من براساس برداشتی که از صحبتصحبت از علم و ثروت از بعد تفاوت

لکی و ی، طلا و ارز است. آیا دارایی مشود. آیا ثروت پول، نقدینگاش اینقدر صحبت میبرداشتم از بعد تقسیم ثروت که ثروت چیست؟ که درباره

ت و کردند که هم هنر ثروت اس درستیایی بسیار جناب آقای دکتر محسنی اشاره ایی است. آیا هنر و علم و تخصص داشتن ثروت است.سرمایه

لی و اشخصاصی که پول ندارند ،هم هنرمند ثروت است. هم سناریو ثروت است و هم سناریو نویس و کارگران ثروت است. آیا ثروت اعتبار است

نیم، آیا ککنیم و با علم مقایسه میآنچنان اعتباری دارند که از ثروت بالاتر است. آیا شخصیت اجتماعی ثروت است. داریم درباره آن صحبت می

ولی  ست. عشق علم نیستا ثروتشعاع تأثیر داشتن است. آیا محیط را تحت تأثیر قرار دادن است. آیا عشق است، آیا محبت است، آیا دوستی 

یا برای  وآیا ثروت برای خود است یا برای دیگران  بررسی شود این باشد که تواندبندی میاز یک زاویه دید دیگر تقسیم تواند باشد.ثروت می

 همچنین دست آوردهایی ،است اتفاق افتاده و ثروتی ایجاد شده این ثروت برای جامعه بوده در امارات متحده جامعه است. اگر حرکتی هوشمندانه

به همین نسبت  .تبعات دارد المللی و یا حتی برای بشریتخود، دیگران، ملی، بینثروت برای پس  است. نیز داشته المللیو جامعه بین برای دنیا

ها خواستهد که شودیده میبندی تقسیم با چنین ارضای شخصی است.یا حتی علم هم تقسیم بندی دارد. علم برای کسب احترام، کسب اعتبار و 

اً این تغییر . طبعتافتدکه در سن، در فهم و در آگاهی اتفاق می است کند و به فراخوان تغییراتیو انتظارات انسان در طول دوران زندگی تغییر می

م کنید اگر دوچرخه داشته باشید تماهایش باشد. به عنوان مثال یک زمانی داشتن دوچرخه آرزو شماست و فکر میتواند در نوع و ماهیت خاصهمی

ی خصوصی داشته شوید که کشتمند میعلاقه تانثروت بعد از آن با بالاتر رفتند. یافتشوید به تدریج به فکر ماشین میتر که میکمی بزرگاست. 



اتفاق  هاداشته یزاندر م اتتغییراین نید. باشید، هواپیمای خصوصی داشته باشید، جزیره داشته باشید و یا یک کشور را بخرید و به دنیا حکومت ک

ر دپردازد. این هرم درمورد نیازهای خاص انسان در هر دوره می. شودتعریف میهرم مازلو  طبقکه در جهان موجود است  یتغییرات چنین. افتدمی

ه تا زمانی که نیازها تأمین نشود آن انسان ب و پردازدو... میغذا، آب، خواب، تنفس، سلامت  مانند ینیازهای فیزیولوژیک بهاولیه  یاین هرم پایه

کند. انسانی که گرسنه است از دید من نه ایمان دارد، نه اعتقاد دارد و نه انسانیت دارد. هیچ چیزی ندارد چون هیچ وجه به پله بعدی فکر نمی

مین نیازهای أترسنگی خودش رفع شود تا زنده بماند. بعد از میرد. تشنه است و حاضر است هر چیزی را بدهد که تشنگی و گگرسنه است و دارد می

 امروز هست پاسخگوی فردا نیز باشد.کند از کجا معلوم است این غذای که افتاد و فکر میبشر به فکر نیازهای امنیتی و ایمنی می اولیه

داری حال گویند هیچ روزه. مثالی است که میو...  سلامت ی، منابع، اخلاق، خانواده،، شغلامنیت جسمیاز  پله دوم امنیت عبارت است

ایی را درک نخواهد کرد چون روزه دار به افطار خودش امید دارد ولی گرسنه به نان شب خودش مطمئن نیست. پله سوم عشق و وابستگی، گرسنه

کوفایی و بند آخر ش استدیگران  خود و بهو احترام . پله چهارم عزت نفس که اعتقاد به نفس استصمیمیت  های اجتماعی وخانواده، فعل و انفعال

 هایاین مثلث در انسانعلایق، خلاقیت و حل مشکل است. شامل فردی که 

ا همختلف طبق تجربه تاریخی شکل آن متفاوت است. در بعضی از این مثلث

از نیازهای  یبیشتر سخوابیده است. یعنی نیازهای فیزیولوژیک به مراتب مقیا

ی قسمت میانها این مثلث . در بعضیداردشکفایی  د باوری و خودعاطفی و خو

باوری و خودشکوفایی و نیاز و احترام به خود و دیگران  تر است. قسمت خودچاق

ا که به هشود. چه بسا در بعضیو توجه به محیط و انسانیت و بشریت بیشتر می

 انتظارات و نیازهایها و خواسته مراحل عرفانی برسند این مثلث معکوس است.

 .افتنداتفاق میماهیت و میزان  ،در نوع اتتغییرکنند. بشر در طول زمان تغییر می

 نگرش سیستمی  در کنندای از اجزای در ارتباط و در تعامل با هم است که هدف معین و واحدی را دنبال میمجموعه سیستم

 نابراین اگر. بانجام دادن است ،یعنی کار درست ،است و واژه سیستمیک یا اثر بخشیدرست انجام دادن  ،کار را ،واژه سیستماتیک یا کارایی

ایم. وقتی در همان کار اگر کاری به ما سپرده شود که آن کار را طبق آنچه سپرده شده انجام دهیم طبق دستورالعمل کار را درست انجام داده

 است. سیستمیک انجام شدهیشتری داشته باشد کار خلاقیتی داشته باشیم و یک حرکتی کنیم که آن کار نمود ب

 حلقه تقویت و حلقه همتراز سازی و بالانس. مورد اهمیت است دو حلقهتوجه به  می پردازددر تفکر سیستمی که به بحث اثر بخشی  

دن بیشتر شود و نیاز بمیتر خورد چاقخورد، وقتی هم غذای بیشتری میحلقه تقویت به این شکل است که کسی چاق است غذا بیشتری می

ن نیز زمامین سطوح مطلوب أایجاد تعادل جهت تحلقه متوقف نمی شود.  اما برای شود و ی تقویت عامل زمان مورد توجه واقع نمیدر حلقهاست. 

سطح مطلوب را نمایش مهم می شود که در این مورد از حلقه های همتراز سازی استفاده می شود در این حلقه ضمن در نظر گرفتن عامل زمان 

به اندازه غذا را وارد بدن خود  و خوردکسی که لاغر است غذا می شود به طور مثالمی دهند و حلقه پس از رسیدن به سطح مورد نیاز متوقف می

 کند تا به مرز مطلوب برسد. می

 توانیم به یک الگوی اثربخشی برسیم. کاربردمی های مختلفدر زمینه های مطلوبشاخص اشتراکو پارامتر زمان  درصورت کنار هم گذاشتن

های مطلوبیت است. علم تا کجا، ثروت تا کجا، برای تأمین چه همان شاخص مورد بحث ما که علم بهتر است یا ثروت بحثدر این موضوع 

 های مطلوبیت در علم و ثروت چیست؟منظوری آن را هدف قرار دهیم و شاخصه

آیا کاهش ثروت باعت علم  شود؟بودن بین علم و ثروت است. آیا افزایش علم باعث کاهش ثروت می الانسها و ببحث دیگر بحث اهرم

که  یطبیعتاً آثار مربوط به هر کدام از اینها هم باید مورد مطالعه قرار گیرد. هم علم و هم ثروت. آثار اجتماعی، آثار ارتباطی دارند. فردشود؟ می

بسیار  بلکه تبد نیسنتها آورد. ثروت هم می یاحترام قائل هستند. بنابراین ثروت علاوه بر آثار اجتماعی، آثار اعتباری رفاهپول دارد دیگران برایش 

. بنابراین با این شودکیفیت زندگی بشریت میهمچنین باعث بالا رفتن شود و باعث ارتقای علم می ،شودسازنده است. ثروت باعث شکوفایی می

خواهیم ثروت و علم را با هم مقایسه کنیم. ثروتی که در جامعه از طرق غلط و از رانت خواری نیم در جامعه ایده عالی هستیم و میکنگاه فرض می

ن آود که شایی میشود. تبدیل به ثروت و سرمایهآید پول شویی میآید تبعاً خودش یک منشاء فساد است. چرا؟ چون همان ثروت میبه دست می

ود بلافاصله شگویند در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه وقتی کسی ثروتمند میالمللی می، در اصطلاح بینکندتولید فساد میسرمایه هم 

 ن جا کهتا آخرد و بالاتر می کند. ماشین مدل دار شدن میو یا تظاهر به پول افتدها میبه فکر افزایش تعداد خانه و تعداد همسر یا از این مقوله

 دهد.میحسودی محیط را ارتقاء  بتواند



هایی دارند. معماری هنر است، هنر معماری است، شهرسازی هنر بحث، بحث هنر و معماری و شهرسازی است. طبیعتاً اینها با هم اشتراک

معماری به صورت انفرادی است، شهرسازی معماری است و طبیعتاً هنر و معماری شهرسازی یک اشتراک هم معنی دارند. پس ما به هنر یا به 

 هایش معماری نباشد. ولی معماری یک هنر است از دیدگاه من.کنیم. هنر شاید بخشنگاه نمی

بدون علم  هنرتواند دارد، نمی بینیم هنر با علم یک اشتراکاتیشود میکه صحبت از هنر می هنگامی مطرح استنیز ثروت و هنر،  عیناً علم

ین ا وقتی که شخص. دارد شبرای خود ی صرفاًدهد هنرمیانجام این کار  کند و برای دل خودشفردی که نقاشی می اینکهنمود پیدا کند. کما 

  هد.های دیگهع ارتقا پیدا کند و یا حتی هنر خود را ارتقا د. نمی تواند در جنبهزند که مردم آنها را ببینندفرشد و نه نمایشگاهی میمینه ها را نقاشی

 
   

 
 
 
 
 
 
 

ز که فوق لیسانس ا است طور است. آرشتیک و معماری که فقط برای خودش طراحی کند مانند کسیبحث معماری و علم و ثروت هم همین

د از اون خورد شایند و برای خودش در منزل طراحی کند. اینها به چه دردی میکولی کار ن باشدیک دانشگاه معتبر داشته باشد و بسیار هم ماهر 

وسعه باشد. در دنیای تطور میشود. آیا نباید علمی که دارد تبدیل به ثروت کند. عیناً در شهرسازی هم همینببرد ولی ثروت چه می طراحی لذت

خورد. هنری که نتواند یک جامعه را ارتقاء دهد به چه یافته برای خود و فقط برای ارضاع شخصی و اجتماعی و غیرثروتی باشد به چه دردی می

کنند. چون سرمایه حذف شده و ارتقاء داده شده گالری دادن و نام برای آن جامعه ثروت تولید می ی و افراد بهخورد. همان لئونارد داونچدردی می

کند کنار او یک هزار دلاری درست می 76آیند یک شلوار جین میبه دید عموم گذاشته شده است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته اگر 

 .هزار دلاری است 76ش هم بتواند جین بپوشد. حالا این چون ثروتمند است شلوارش رکند که کارگدلاری هم درست می 76ین شلوار ج

اشد. بنابراین بخواهیم صحبت کنیم، صحبت از چهار واژه است که عبارتند از: علم، ثروت، کیفیت و مطلوبیت میبا این مقدمه و بالانس که می

 شود فقط به صورت انتظامی مقایسه کرد با هم، حامل کیفیت و مطلوبیت را باید بیاوریم کنار علم و ثروت.علم و ثروت را نمی

بحث در این نشست بحث هنر و معماری و شهرسازی است. من خودم در کنار علم و تحصیل علاقه زیادی به نقاشی، شعر و موسیقی ... دارم 

ها، رفتار تخصص گرایی ترکیبی از مهارت Professionalismکه قسمت هنر آن برای خودم لمس کردم. ولی بحث از تخصص است. تخصص یا 

هاش مهارت، رفتار و آگاهی و دانش است. که البته بحث آگاهی و دانش تفاوت دارد. دانش و آگاهی هر براین تخصص مولفهبنا باشد.و دانش می

 های ثروت هستند.های رسیدن به علم هستند و رسیدن به مولفهدو جزء مولفه

ینیم که بک هنرمند یا یک مهندس، یا شهرساز میحالا از دید یعلم و دانشی داشته است. مند قطعاً یک آگاهی و باشید انسان ثروتمطمئن 

ن عضی از همیبینید. بها تهیه و تاکید آنها روی بخشی علمی است. یعنی از زاویه دید با تکیه و تاکید بر وجه علمی )علم(. وجه علمی را میبعضی

ت زده )ثروت(. طرف یک لیسانس معماری گرفته و رفته شرک بینند یعنی از زاویه دید با تکیه و تاکید بر وجه عادیعزیزان وجه ثروتی قضیه را می

ود. ما افتخارمان ششود که شهر اصفهان ما از یک زمانی فریز میتواند ارتقاء بدهد نتیجه این میکند. اینکه تولید معماری چقدر میو فقط تولید می

داریم. چه چیزی ارائه دادیم به دنیا، از بعد معماری و چه عاملی  که زمانی اصفهانی داشتیم، یک زمانی تخت جمشید داشتیم. الان چهاین است 

کند ضیه فرق میقکنیم. باعث شده که ما را ببینند و نبینند این  یک بعدی شده. ولی وقتی از ابعاد مختلف علم و ثروت و آثار و تبعات نگاه می

 است. شود که فرق بین واژه رشد یا توسعه وقتی صحبت از آثار و تبعات می

ود که فرق بین شکند. وقتی صحبت از آثار و تبعات میکنیم، قضیه فرق میاد مختلف علم و ثروت و آثار و تبعات را نگاه میولی وقتی از ابع

به عنوان میلیون بشکه نفت  8فروخته میواژه رشد یا توسعه است. رشد کاملاً یک واژه کمی است که کشور ایران رشد اقتصادی داشته. یعنی قبلاً 

کیفیت ایجاد  کند،میلیارد درآمده دارد ایجاد می 76میلیارد  06فروشه که به جای میلیون می 0آورده. الان ارتقاء داده میلیارد دلار در می 06مثال 

 از هنر معماری از تبدیلدهد. معماری را ارتقاء بدهد، هنر را گسترش دهد. ولی توسعه همه جانبه است وقتی صحبت کند، فرهنگ را ارتقاء میمی

بت از رشد کنیم صحشود سخن از توسعه است ولی وقتی سخن از تبدیل معماری به پول میکنیم. چون وزن کیفیت مطرح میمعماری به پول می



ز بهتر بودن اهست. رشد و توسعه مکمل همدیگر است. صحبت از خوبی و بدی یا بهتر بودن و بدتر بودن. علم بهتر است یا ثروت، وقتی صحبت 

ایی بحث اینجاست که آیا آنچه که خوب و بد است به طبقات آن فکر کنیم یا آید. در تفکر اخلاقی یا اخلاق حرفهشود تفکر اخلاقی پیش میمی

 فکر نکنیم.

دادن به فقیر خوب مثال عمومی آیا پول  کند.به تبعات آن فکر می Utilitarianismمکتب کند. به تبعات آن فکر نمی Kantianismمکتب 

کنیم وقتی می یچون گدا پرروندهید چرا؟  بد است. Utilitarianism خوب است ولی از بعد مکتب Kantianismاست یا بد است از بُعد مکتب 

ز کاری که در شهر تبریرود. ولی فهمد که بدون کارکردن غذا بخورد و پول در بیاورد. پس جامعه گدا پرور بالا میدهید او میبه گدا غذا و پول می

ند و برایش تواند کار کداند که این گدا مستمند است و نمیدیدند تشخیص میانجام دادند آمدند یک سیستمی را پیاده کردند که هر گدایی را می

سال الان تبریز  06یا  06د از اش این است که بعکردند. نتیجهتوانست کار کند برایش کار ایجاد میگذاشتند که گدایی نکند یا اگر میمقرری می

 را پیاده کرده است. Ethical Thinkingمدعی است که یک دانه گدا هم ندارد. چرا چون تفکر اخلاقی 

گیرد. اگر یک هنرمند از تفکر تبعات ناشی از هنر و تفکر تولید و آثار و تبعات همین قضیه در معماری در هنر در شهرسازی هم شکل می

خواهد یکند و ارضاء شخصی را مگذارد و اینکه بهتر است یا نیست. هنرمندی که فقط به خودش فکر میکند طبیعتاً اثر می جهانی و ملی فکر

دیگر انتظار نداشته باشید ملت بهش بگویند تو هنرمندی پس این پول. همین  .تأمین کند برای آن هنر، آن برای خودش است. عالی و با ارزش

شم که کگوید من دارم این کاریکارتور را میدهم. ولی وقتی میکند من بهش پولی نمینقاش برای دل خودش نقاشی میالان اگر بگویند این 

غییر کند. ت جامعه را تغییر دهم. آثار و تبعات حرکت و حکومت و سیاست را در این کاریکاتور ببینم که جامعه ارتقاع پیدا کند و فرهنگش بالا برود و

وری ندارد. آسازیم مثل تهران که تابکنید. وقتی شهری میکنید به اثرات منفی و مثبت آن هم فکر میتبعات کاری فکر می پس زمانی که به

سازی، تبعات شود. این یعنی تبعات شهرها نفر کشته میآید، زلزله بیاد میلیونزند ترافیک شدید پیش میامکانات آن پایین است. یک بارون می

متری  2طبقه در گذر  8پس بنابراین اثرش این نیست که من یک برج  ایی در ساخت.تفکر و تخصص غلط یا غیراخلاقی حرفهتبعات معماری، 

هزار نفر در این  866ساختم به عنوان یک شهرساز و معمار. توقع این است که این برج یا خونه در مجموع ناشی از ریختن زلزله به عنوان مثال 

 شود تبعات آن.چون امدادرسانی نخواهد شد. این می محله کشته خواهند شد.

ت، ارتقای هایی مثل محیط زیسطبیعتاً وقتی به تفکر اخلاقی و موازنه ثروت و علم توجه کنیم وقتی از دید یک فرد نگاه کنیم باید به واژه

ثروت  گوییم علم وکنیم. پس اینجاست که وقتی میهای توسعه برخورد میهژو از این جنس وا کیفی، اتلاف کمتر منابع، پایداری، تاب آوری

میلیاردی در شمال شهر تهران نیست  766کنیم و صرفاً برای خرید ویلای مکمل هم هستند. ثروتی که با نگاه یک شخص به تبعاتش نگاه می

 از درون بیخو د که حسزندگی را طوری بساز با ثروتی که میاد و به دنبال رفاه خودش است و هم به دنبال رفاه بشریت و نهایتاً کند.تفاوت می

 هم برای آثار بیرونش بهش نگاه کنیم.  و را هم برای حس درون خودمان لازم است هنر. داشته باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


